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خــودم صبح‌ها به مدرســه می‌روم. یــک نفر را جــای خودم 
می‌گذارم تا وقتی که کلاس‌ها تمام شود و خودم به مغازه بیایم.

حساب و کتاب مغازه با چه کسی است؟
با خودم. البته من همۀ حساب دخل را تحویل پدرم می‌دهم. 
البتــه باید بگویــم حســاب و کتــاب در مغازه دقــت زیادی 
می‌خواهد. ســعی می‌کنم بدون خطا این کار را انجام بدهم.  

پدرم ماهیانه ‌۵۰۰هزار تومان به من می‌دهد. 
قیمت میوه‌ها را کجا نوشتی؟

جایی ننوشتم همه را از حفظم.
برخورد مشتری‌ها با شما چطور است؟

 برخورد مشتری‌ها متفاوت است. بعضی‌هایشان تحسینمان 
می‌کنند. بعضی‌ها خیلی رویمان حساب نمی‌کنند و ترجیح 
می‌دهند بروند از پدرم خرید کننــد. برخی هم که می‌گویند 
مهد‌کودک راه انداختید؟ می‌گوییم مهد‌کودک هم که باشد 

بهترین میوه را تحویلتان می‌دهیم.
ناراحت نمی‌شوی مشتری‌هایت پیش پدر بروند؟

بعضی وقت‌ها ناراحت می‌شوم مثلا این فرمانده‌های پادگان 
همیشــه پیش پدرم می‌رونــد ولی خب ما هم مشــتری‌های 

خودمان را داریم.

علیرضا

دکتر نشوم میوه‌فروش می‌شوم
علیرضا تو چقدر حقوق می‌گیری؟

‌۱۵۰هزار تومن.
با پول‌هایت چه می‌کنی؟

چیزهایی کــه لازم دارم می‌خرم مثلا 
یــک دوچرخــه قســطی خریــدم با 
حقوق ماه‌های آینده هم اقســاطش 

را می‌پردازم.
تو از سهیل چه یاد گرفتی؟

برخورد با مشتری، مدیریت مالی، چیدن میوه.
قرار است در آینده چه کاره شوی؟

اگه دکتر نشوم میوه‌فروش می‌شوم.
یعنی چی؟

یعنی یک ســال حســابی درس می‌خوانــم و کنکور می‌دهم 
تا پزشــکی قبول بشــوم ولی اگر نشــد همین میوه‌فروشی را 

ادامه می‌دهم.
فکر می‌کنی اگر تا ‌۱۰سال دیگر میوه‌فروش باقی بمانید چطور 

میوه‌فروشی‌ای داشته باشید؟
من و ســهیل تقریباً مثل هم فکر می‌کنیم، دوست داریم یک 
جای خوب و پر‌رفت‌و‌آمد مغازه داشته باشیم از اینجا تا مسجد 

)حدودا ۵۰۰متر(.
از اینکه کار بزرگ‌ترها را انجام می‌دهید، چه احساسی داری؟

احســاس می‌کنم بزرگ‌تر از سنم هســتم یک جورهایی مرد 
شدم دیگر.

امیررضا 

مسیر دوچرخه‌سواری نداریم
امیررضا چه شد که شاگرد اینجا شدی؟

خیلــی وقت‌ها در خانه تنها هســتم و 
حوصله‌ام ســر می‌رود. پدرم همیشه 
در ســفر اســت و مادرم هم مشــغول 
کارهایش. برادرم مرا پیش دوســتانم 

آورد تا کنار آن‌ها کار کنم.
خب تا حالا چه چیزهایی یاد گرفتی؟

حســاب و کتاب میوه‌ها، تمیز‌کردن سبزی و خیلی چیزهای 
دیگر

بازی هم می‌کنی؟
معمولا دوچرخه‌سواری می‌کنیم ولی خب دوست داریم مثل 
بچه‌های شــهرک نیرو هوایی امکانات داشــته باشیم. هوس 
می‌کنیم بــه آنجا برویم که ســرباز نگهبان اجــازه نمی‌دهد. 

بعضی وقت‌ها هم دعوایمان می‌کند.
چرا دعوا؟ 

ما عادت داریم به این دعوا‌ها. حتی وقتی مدرســه می‌رویم با 
ما زیاد دعوا می‌کنند.

مگر مدرسه‌تان داخل شهرک نیرو هوایی است؟ 
بله چون توی محل خودمان فقط یک دبستان است و بچه‌ها 
برای ادامه تحصیل باید به داخل شــهرک بروند. آنجا شرایط 
خیلی فرق می‌کند. چون همه نظامی هستند خیلی سخت 
می‌گیرند. حتی شنیدیم بچه‌هایی را که اذیت می کنند، چند 

ساعتی بازداشت می‌کنند.

مهدی

دوست دارم وارد بازار کار شوم
 از خودت بگو مهدی؟

تعطیــات تابســتان را می‌آیــم پیش 
بچه‌ها میوه‌فروشی یاد می‌گیرم، چون 
تصمیم دارم زود وارد بازار کار بشوم. به 

کار بیشتر از درس علاقه دارم.
یعنی می‌خواهی این کار را ادامه بدهی؟

احتمالا آره این کار را خیلی دوست دارم.
از کار کردن کنار هم‌سن و سال‌هایت ناراحت نیستی؟

نه اتفاقاً با آن‌ها راحت‌ترم.
جاهای تفریحی محله کجاست؟

اینجا زیاد جای تفریحی ندارد، به جز یک اســتخر و دو زمین 
ورزشی که یکی داخل پادگان واقع شده و دیگری هم در خانۀ 
معلم. خانۀ معلــم یک زمین والیبال هم دارد که البته هر وقت 

برای بازی به آنجا می‌رویم قبلش باید آنجا را تمیز کنیم.
چطور؟

چون آنجا پولی است ولی ما به جای اینکه پول بدهیم اول یک 
دست آنجا را آب و جارو می‌کنیم تا اجازۀ بازی به ما می‌دهند. 

 دوست داری چه امکاناتی در محل داشته باشید؟
پیست اســکی، پیست دوچرخه. راســتش بچه‌های پادگان 
امکانات نســبتاً خوبــی دارند و بعضی وقت‌ها هــم به ما فخر 
می‌فروشــند. کاش این امکانات خارج از پادگان برای ما هم 

ایجاد شود.

برخورد مشتری‌ها 
متفاوت است. 
بعضی‌هایشان 

تحسینمان میک‌نند. 
بعضی‌ها خیلی 

رویمان حساب 
نمیک‌نند و ترجیح 

می‌دهند بروند 
از پدرم خرید 

کنند. برخی هم 
که می‌گویند 
مهدک‌ودک 

راه انداختید؟ 
می‌گوییم 

مهدک‌ودک هم که 
باشد بهترین میوه را 

تحویلتان می‌دهیم

این چهار کوچولو گردانندگان یکی از شغل های مهم
 محله شهید مصطفی خمینی هستند

هسته های یک 
میوه فروشی

مریم قاسمی- به شهر آدم کوچولوها می‌ماند. شهری که به اندازۀ یک مغازۀ میوه‌فروشی دونبش در محلۀ شهید »مصطفی 
خمینی« کوچک شده است. آدم‌های این شهر کوچک که نه این میوه‌فروشی کوچک، هیچ‌کدام سن و سالی زیادی ندارند اما عجیب 

که این مردهای کوچک به خوبی از پس کار آدم بزرگ‌ها بر می‌آیند.


